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رنا
حمیدرضا پناهنده: اگر بخواهم صادقانه به شما بگویم، بعد از برنامه انتظار داشتم تا یک اتفاقات خوبی ب

برای من بیفتد، اما به هیچ وجه انتظار این همه استقبال و مورد توجه قرار گرفتن را نداشتم
 به محض اینکه تنها ده دقیقه از پخش برنامه من گذشت، گوشی من از فرط تماس در حال انفجار بود 
و همه دوست داشتند با من کار کنند و صفحه اینستاگرام من به شدت در حال افزایش دنبال‌کننده بود 

لذت خوش حضور در »میدون«

ین  دنیــای شیــر
ینی کـار آفــر

داســتان کســب و کار من بــه این شــکل بود کــه یــک کارگاه بازیافــت داشــتم و پیــش تــر از آن خیلی اتفاقــی وارد 
ایــن کار شــدم؛ لیســانس مهندســی صنایــع از اصفهــان داشــتم و هــر جــا کــه بــرای کار می‌رفتــم، بــا حقوق‌هــای 
انــدک مواجه می‌شــدم و یــا اصــا مــا را بــه کل تحویــل نمی‌گرفتند و ایــن ماجــرا مربــوط به دهــه 80 اســت و خیلی 
اتفاقی خودم یــک دســتگاه بازیافت و آســیاب خریدم و بــا ان پلایتیک خــرد می‌کــردم و آنجا بود که بــا ضعف‌های 
‌کار آشــنا شــدم. این‌کــه اغلــب دســتگاه‌ها قدیمــی بــود وعــا رغــم ظرفیــت بــالای ایــن حــوزه بــرای توســعه، 

به شدت مهجور مانده‌بود. 

 بالاخره کارگاه خودمان را راه انداختیم

کم کم به کار که مســلط شــدم، ســعی کردم دوســتانی را کــه متالورژی یــا مکانیــک خوانده‌بودنــد، به گــروه خودم 
اضافــه کنــم و مــا از روی دســتگاه‌های ایتالیایــی، بــه روش مهندســی معکــوس و بــا اســتفاده از مــواد خودمان، 

دســتگاه‌های جدیدی ســاختیم که به شــدت از نتیجه کار راضــی بودیم؛ چون محصــول تولیدی ما هــم خواهان 
زیــادی در بــازار داخلــی داشــت و هم مزیــت صادراتــی؛ به ایــن دلیل کــه هم میــزان تقاضــا از عرضــه بیشــتر بود و 
هم این‌که اصــا در ایــن محصول ما رقیــب جدی در بــازار نداشــتیم، چون کســانی کــه بازیافت پلاســتیک انجام 

می‌دادند، همه تولیدکننده‌های سنتی بودند.

 کم کم صاحب 40 کارگاه در کل کشور شدیم 

البته برای صادرات محصول، مــا با محدودیت‌هایی مواجه بودیم؛ چون با این دســتگاه‌ها در نهایت می‌شــد 50 
تن محصول در مــاه بازیافت کرد و به عنــوان مثال یکی از مشــتریان ما در ترکیه از یک محصول 800 تن ســفارش 
در ماه می‌خواســت کــه آماده کــردن این ســفارش‌ها بــرای مــا امکان‌پذیــر نبــود و از آنجا کــه پلاســتیک‌ها در کل 
کشــور پخش هســتند و در یک جای خاصی ذخیره نشــده‌اند، کارخانه یا کارگاه ما باید در همان محل دایر شود. 
به همیــن دلیل به این فکــر افتادیم که از دوســتان خود دعوت بــه کار کنیم.البته با این شــرایط کــه هزینه تولید 
ماشــین‌آلات را از آنها دریافت کنیم و آموزش، مواد اولیه، بازرگانــی و خرید محصول به عهده ما باشــد. با این کار 

ما در جاهای مختلف کشور صاحب 40 کارگاه کوچکی شدیم که همه خانواده بزرگ ما را تشکیل می‌داد.

 شوخی شوخی همه چیز برایم جدی شد

، بــه دنبــال تبلیغــات و مطــرح شــدن بیشــتر بودیــم و حضــور در چنین  بعــد از گســترش کار
برنامه‌هایــی مثل میــدون را دوســت داشــتم. البتــه پیش از حضــور در ایــن برنامــه، خیلی 
دیــدگاه مثبتی به میدون نداشــتم؛ چون احســاس می‌کردم همه این ماجرا بیشــتر شــبیه 
نمایش اســت ؛ولی قدری که عمیق‌تر شــدم و شــناختی کــه از داورهــا پیدا کردم، توانســتم 

به حضور در این برنامه اعتماد کنــم. چون حضور من به فصــل اول و برنامه‌های ابتدایی 
این مســابقه برمی‌گــردد، هنــوز آنچنــان تماشــاگران و بیننده‌های خــودش را پیدا 

نکرده‌بود و هر قــدر کار جلوتر رفت، صمیمیت دوســتان و حــال و هوای رفاقتی 
که بین ما ایجاد شد، همه چیز را از حالت شــوخی به چالشی جدی برایم تبدیل 
کرد. از یک زمانی به بعد، من همه تلاشم را کردم که در این برنامه موفق شوم. 

 هنوز اعتبار من از مسابقه میدون است

اگــر بخواهــم صادقانه بــه شــما بگویــم، بعــد از برنامــه انتظــار داشــتم اتفاقات 
خوبــی بــرای مــن بیفتــد امــا بــه هیــچ وجــه انتظــار ایــن همــه اســتقبال و مــورد 

توجه قــرار گرفتن را نداشــتم. بــه محض این‌کــه تنها 10دقیقــه از پخــش برنامه من 
گذشــت، گوشــی من از فرط تماس در حال انفجار بود و همه دوســت داشــتند با من 

کار کنند. صفحه اینســتاگرام من به شــدت در حال افزایش 
دنبال‌کننــده بــود و ایــن اتفاق تا ســه مــاه ادامه داشــت و 
به جرات می‌گویم بعد از دو ســال از آن ماجــرا، هنوز اعتبار 

حمیدرضا پناهنده، برنده فصل اول مسابقه میدون

هیج کجا به ما کار نمی‌دادند
حوزه کاری: زنجیره بازیافت

ین‌های برتر در   فصل اول مســابقه »میدون« مهرماه 98 روی آنتن شــبکه ســه رفت؛ مســابقه‌ای که با معرفی کارآفر

مصطفی پورکیانی 

خبرنگار 

حوزه‌های مختلف به ســرعت توانســت بیننده‌ها و تماشــاگران خودش را پیدا کند و همین باعث شد فصل دوم و 
حالا فصل سوم آن در حال پخش باشد.  شرکت‌کنندگان این مسابقه، هر کدام در حوزه‌ای برای خود صاحب شغل 
و ایــده‌ای هســتند که بــا حضــور در میــدون و بــه چالش‌کشــیدن ایــن ایــده، بــا دیگــر شــرکت‌کنندگان به مســابقه 
می‌پردازند تا در نهایت با رای داوران این مسابقه، برنده هر قســمت بنا بر موقعیت و نیاز شغلی‌اش می‌تواند از وام 

صندوق مسابقه تا سقف چهار میلیارد تومان استفاده کند.
ع فصل ســوم بــه گفت‌وگــو نشســته‌ایم تا از  بــا دو نفــر از برنــدگان فصــل اول و دوم مســابقه میــدون بــه بهانه شــرو

تجربیات کاری و اتفاقاتی که بعد از برنده شدن برایشان پیش آمده بیشتر بگویند. 


